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در دست کیست؟ آینده جایگاه داری ایران

 با ابلاغ نرخ علی الحساب حق العمل 
جایگاه های عرضه ســوخت، دو پرسش 
به هم پیوســته دوباره مطرح می شود: آیا 
جایگاه داری در ایران صرفه اقتصادی دارد 
و اگــر دارد، این صرفــه را دولت تضمین 
افزایش ۴۰درصدی  یا مشــتری؟  می کند 
حق العمل جایگاه های ســوخت، اگرچه 
در نــگاه اول خبــری امیدبخــش بــرای 
جایــگاه داران اســت، امــا واقعیــت این 
اســت که این افزایش بیشتر جبران کننده 
عقب ماندگی درآمدی ســال های گذشته 
در برابــر تــورم و هزینه هــای فزاینــده 
اســت تا اینکــه بخواهد راه حلــی برای 
مســئله ســاختاری این صنعت باشد. بر 
اســاس اعلام مدیر بازرگانی شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتــی، حق العمل 
علی الحساب بنزین ۹۰۰ تومان و نفت گاز 
۵۳۰ تومان به ازای هر لیتر در سال ۱۴۰۵ 
تعیین شده؛ ارقامی که هنوز قطعی نشده 
و مصوبه نهایــی آن در انتظــار تصویب 
هیئت وزیران است. این در حالی است که 
جایگاه دار همچنان با انبوهی از هزینه ها 
از جمله نیروی انســانی، بیمــه، مالیات، 
تعمیرات، تجهیزات ســامانه هوشــمند 
ســوخت و ریســک جرائــم قــراردادی 
دست وپنجه نرم می کند، بی آنکه اختیاری 
در تعیین قیمت فروش یا حاشــیه ســود 
اصلی داشته باشــد. نکته ای که کمتر به 
آن پرداخته می شــود، ماهیــت مالی این 
ســازوکار است. حق العمل تخصیصی به 
جایگاه ها، اعتبارات مالی ۴۸ساعته، هزینه 
نگهداشت ســامانه هوشــمند سوخت، 
کرایه حمل، ســامانه «کهــاب» (یا همان 
کاهش هوای آلــوده بنزین)، همه و همه 
هزینه هایی هستند که در نهایت بر دوش 
دولت و به تعبیــر دقیق تر، از جیب مردم 
تأمیــن می شــوند. روش فعلــی نه فقط 
ناکارآمد اســت، بلکه هزینــه ای پنهان بر 
اقتصــاد عمومی تحمیــل می کند، بدون 
آنکــه لزوما بــه کیفیت بهتــر خدمت یا 
رضایت مشــتری منتهی شود. با این همه، 
بازار خریدوفروش امتیاز جایگاه همچنان 
داغ اســت. پارادوکــس را بایــد در نگاه 
ســرمایه گذاران جســت وجو کرد. به طور 
کلی یــک پمپ بنزیــن فقط یــک واحد 

فروش و عرضه سوخت نیست. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

 اقتصــاد ایران دیگر صرفــا با یک دوره رکود، تورم یــا کمبود منابع ارزی 
مواجه نیست؛ مسئله، تغییر کیفیت بحران است. وقتی تولید هم زمان از 
ناحیه نفت، صنعت، انرژی، تجارت و ســرمایه گذاری تحت فشار قرار می گیرد و 
در همان حال سطح عمومی قیمت ها با شتابی کم سابقه افزایش می یابد، دیگر 
نمی توان با یک سیاســت منفرد به مســئله پاســخ داد. اقتصاد وارد مرحله ای 
می شــود که می توان آن را «شــوک سیستماتیک» نامید؛ شــوکی که هم زمان 
ظرفیــت تولید، ثبات پولی، تجارت خارجی و انتظــارات اقتصادی را هدف قرار 
می دهد. داده های بهار ۱۴۰۵ عمق این تغییر را آشــکار می کند: رشد اقتصادی 
ایران با احتســاب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد و بــدون نفت به منفی ۴.۶ درصد 
رسیده است. در همین فصل، ارزش افزوده بخش نفت و گاز ۲۶.۴ درصد کاهش 
یافتــه و صنایع و معادن نیز افت ۱۴.۷ درصدی را ثبت کرده اند. در ســوی دیگر، 
تورم نقطه  به  نقطه مردادماه به ۸۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۶۹.۹ درصد 
گزارش شده اســت. صندوق بین المللی پول نیز در به روزرسانی جولای ۲۰۲۶، 
رشــد واقعی اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد و تورم متوسط را 
حــدود ۶۸.۹ درصــد برآورد کرده اســت. البتــه خود صندوق تأکیــد کرده که 
چشــم انداز ایران به شدت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و تحریم ها قرار دارد و 
عدم  قطعیت آن بالاست. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که 
«چگونه اقتصاد را از رکود خارج کنیم؟»؛ پرســش بنیادی تر این اســت: چگونه 
اقتصادی بســازیم که حتی در شرایط شوک، بتواند تولید کند، تجارت کند، تأمین 
مالــی کند و خود را بازســازی کند؟ پاســخ به این پرســش را بایــد در مفهوم 
مقاوم سازی ساختاری جست وجو کرد؛ مفهومی که می تواند مبنای یک «پارادایم 

بقا-رشد» برای اقتصاد ایران باشد.
بحران امروز  سه بعدی است

شــوک کنونی را نمی توان صرفا به جنگ، تحریم، تــورم یا کاهش درآمد نفتی 
فروکاست. آنچه اقتصاد ایران تجربه می کند، برهم خوردن هم زمان سه تعادل 
اساســی است. نخست، تعادل عرضه آسیب دیده است. افت نفت، محدودیت 
انرژی، اختلال زنجیره تأمین و کاهش فعالیت صنعتی به طور مستقیم  ظرفیت 
تولید را کاهش داده اند. نکته مهم آن اســت که حتی حذف نفت از محاســبه 
رشــد نیز اقتصاد را در محدوده منفی نگه می دارد. بنابراین مسئله صرفا «نفت 
کمتر» نیســت، بلکه ضعف ظرفیت تولید غیرنفتی نیز به مســئله تبدیل شده 
اســت. دوم، تعادل خارجی تحت فشــار قرار گرفته اســت. هرگاه درآمد ارزی 
کاهش یابد اما نیاز به واردات کالاهای اساســی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی 
باقی بماند، اقتصاد با یک دوگانه دشــوار مواجه می شــود: حفظ ذخایر ارزی یا 
حفظ تولید. راه حل پایدار، نه سرکوب تقاضای وارداتی، بلکه بازطراحی ترکیب و 
مسیر تجارت خارجی است. سوم، تعادل انتظارات آسیب دیده است. در اقتصاد 
تورمی، مردم و بنگاه ها تنها بر اساس قیمت امروز تصمیم نمی گیرند؛ آنها درباره 
قیمت ارز، هزینه مواد اولیــه، آینده تقاضا و امکان تأمین مالی فردا نیز تصمیم 
می گیرند. وقتی افق تصمیم گیری کوتاه شود، سرمایه گذاری بلندمدت نخستین 
قربانی خواهد بود. از همین جا تفاوت میان «مدیریت بحران» و «مقاوم ســازی 
ساختاری» آشکار می شود. مدیریت بحران می پرسد چگونه از شوک امروز عبور 

کنیم؟ مقاوم سازی می پرسد چگونه شوک بعدی را کم هزینه تر کنیم؟
پارادایم بقا-رشد چیست؟

اقتصاد ایران برای ســال ها میان دو انتخاب در ظاهر  متضاد گرفتار بوده اســت: 
یا حفظ ثبات کوتاه مدت با ابزارهای اضطراری  یا اجرای اصلاحات ســاختاری با 
تحمل هزینه های کوتاه مدت. پارادایم بقا-رشد می گوید این دو را نباید از یکدیگر 
جدا کرد. در این چارچوب، هر سیاســت کوتاه مــدت باید یک ظرفیت بلندمدت 
نیــز ایجاد کند. حمایت از بنگاه نباید صرفا زیان امروز را جبران کند؛ باید زنجیره 
تولیــد فردا را حفظ کند. سیاســت ارزی نباید فقط بازار امــروز را آرام کند؛ باید 
دسترسی تولیدکننده به نهاده را تضمین کند. اصلاح بانکی نباید صرفا ترازنامه 
بانک ها را اصلاح کند؛ باید نظام تأمین مالی تولید را بازسازی کند. به همین دلیل، 

مقاوم سازی واقعی حداقل پنج ستون دارد.
ستون نخست: ثبات پولی بدون سرکوب اقتصادی

مبــارزه با تورم نمی تواند تنها به کنترل نقدینگی تقلیل یابد. در شــرایط شــوک 
عرضه، اگر سیاســت پولی بیش از اندازه انقباضی شود، ممکن است تورم را با 
هزینه عمیق تر شدن رکود دنبال کند. از سوی دیگر، تأمین مالی کسری بودجه از 
مســیر پولی، حلقه ای را شکل می دهد که از کســری بودجه به رشد پایه پولی، 
از آنجــا به ارز و ســپس به تورم منتقل می شــود. بنابراین هــدف باید انضباط 
هم زمان پولی و مالی باشد؛ کنترل رشد ترازنامه بانک ها، اصلاح بانک های ناتراز، 
مدیریت اضافه برداشــت، افزایش شفافیت بودجه و کاهش تدریجی وابستگی 
مالی دولت به درآمدهای نفتی. ثبات قیمت ها پیش شــرط رشد است، اما ثبات 

قیمت ها بدون اصلاح ساختارهای تولید و بودجه پایدار نخواهد ماند.
ستون دوم: بانک از «مسئله» به «زیرساخت رشد» تبدیل شود

نظــام بانکی ایران در نقطه ای قرار دارد که اصلاح آن دیگر یک پروژه تخصصی 
درون بانک ها نیســت؛ یک مسئله ملی برای رشــد اقتصادی است. بانک ناتراز، 
اعتبار را گران و غیرقابل پیش بینی می کند. اعتبار گران، سرمایه گذاری را کاهش 
می دهد. کاهش ســرمایه گذاری، بهره وری و ظرفیت تولیــد را پایین می آورد و 
در نهایت فشــار تورمی را تشــدید می کند. بنابراین اصلاح بانک ها باید هم زمان 
سه هدف داشته باشــد: پاکسازی ترازنامه، تقویت ســرمایه و هدایت اعتبار به 
فعالیت های مولد. افزایش سرمایه بانک های سالم، حل وفصل بانک های ناتراز 
و نظارت داده محور باید بخشــی از یک معماری واحد باشند، نه مجموعه ای از 

اقدامات منفصل.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

روایت غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، از  روزهای نفس گیر جنگ و  تأمین امنیت غذایی مردم ایران در گفت وگو با «شرق»

مأموریت دشوار

یادداشت یادداشت

اقتصاداقتصاد

 یک صبح پاییزی درست در میانه جنگ، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی دولت چهاردهم 
میهمان روزنامه «شــرق» شد. درست در شرایطی که چشم انداز جنگ مبهم تر از همیشه به نظر 
می رسید و مسعود پزشکیان بعد از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل راهی تهران شده 
بود. ساعاتی پیش از ورود وزیر کشاورزی به دفتر روزنامه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
طرح پیشــنهادی ایران برای پایان جنگ را رد کرده و رســانه های بین المللی نوشــتند مذاکرات 
ایران و آمریکا در حاشــیه ســازمان ملل ختم به نتیجه نشــده اســت. این اتفاقات در حالی رخ 
می داد که از ۲۴ فروردین امســال، آمریکا علیه ایران محاصره دریایی اعمال کرده است. هرچند 
مــدت کوتاهی و به دنبال امضای یک تفاهم نامه ۶۰روزه محاصره دریایی کشــور لغو شــد، اما 
ایــن تفاهم نامه به انعقاد یک توافق نامه جامع نرســید و محاصره دریایی ایــران دوباره از ۲۳ 
تیر از ســر گرفته شد. محاصره دریایی کشــور و جلوگیری از بارگیری و تردد کشتی های تجاری و 
نفتکش های ایران در شــرایطی انجام شد که آمریکا مدعی است تحریم ایران شامل تحریم غذا 
و دارو نمی شــود اما از دیوار سخت محاصره هیچ کشتی حامل غذا و دارو هم رد نشد. فشارها 
بر ایران به همین جا ختم نشده و در هفته گذشته مدام اخبار محدودیت های پی در پی پروازهای 
ایران و نوعی محاصره هوایی در رســانه ها مخابره می شــد. در این میان، بخش قابل توجهی از 
تجارت کالاهای اساسی و دارو به مرزهای زمینی منتقل شد و این فرایند روند تجارت و دسترسی 

مردم به غذا و دارو را کُند و پرهزینه کرده است.
ایــن مضیقه در حالی اســت که در فاصله کوتاهی از جنگ رمضــان، جنگ ۱۲ روزه آمریکا و 

اسرائیل علیه ایران و در انتهای خرداد ۱۴۰۴ رخ داده بود؛ در واقع دو جنگ در یک سال.
غلامرضا نوری قزلجه در چنین شرایط دشواری در مقام وزیر کشاورزی مسئولیت تأمین امنیت 
غذایی مردم ایران را بر عهده داشــته اســت. او به «شــرق» می گوید: «سال های طولانی وزارت 
کشــاورزی به عنوان یک وزارتخانه دســت چندم و خارج از اولویت تلقی می شد؛ هرچند پشت 
تریبون ها و در شــعارها کنار نام این وزارتخانه اصطلاح اســتراتژیک به کار می رفت و اسم آن با 
امنیت غذایی مترادف می شــد،  تا زمان جنگ شاید کمتر کسی می توانست اهمیت این وزارتخانه 

را در بحث امنیت غذایی آن چنان که هست، درک کند».

روزهای نفس گیر جنگ  و روایت یک  وزیر
وزیر کشاورزی به جنگ سال ۲۰۲۲ دو غول غلات جهان، یعنی روسیه و اوکراین اشاره می کند 
و می گوید  این جنگ توانســت تورم غذا را بعد از دهه هــا در اروپا بحرانی کند و به نوعی درس 
آموخته برای سایر کشورها باشد؛ به ویژه برای خاورمیانه که مدام درگیر تنش و جنگ بوده است.
نوری قزلجه می گوید  از همان ماه دوم تحویل پاســتور به مســعود پزشــکیان، پیشنهاد داده 
اســت: «سطح ذخایر کالاهای اساســی کشــور را بالا ببرند و دولت بعد از کسب اجازه از رهبر 
شهید انقلاب برای تأمین منابع مالی، شروع به ذخیره هرچه بیشتر کالاهای اساسی کرده است. 
این مســئله ســبب شد  کشــور در طول مدت جنگ و بعد محاصره دریایی با کمبود مواد غذایی 

مواجه نشود».
او تأکید می کند  در مقاطعی دولت ناچار شــده است از ذخایر مواد غذایی 
اســتفاده کنــد، بلافاصله ایــن ذخایر جایگزین شــده اند تا در صــورت تداوم 
جنگ، تأمین غذای مردم کشــور با مشــکلات جدی روبه رو نشود. این اتفاقات 
در شــرایطی رخ داد که دولت مســعود پزشــکیان وارث انبوهی از مشکلات 
اقتصادی سال های گذشته بوده است؛ از بحران آب و ناترازی انرژی تا ناترازی 
منابع و مصارف بانکی و بدهی های دولت های گذشــته کــه به آینده منتقل 

شده بود و ... .
شــرایط مشابهی که وزیر کشاورزی می گوید در ساختمان شیشه ای خیابان 

طالقانی وجود داشــته اســت. هرچند  او تأکید می کند علاقه ای ندارد در گذشــته کنکاش کند و 
بیشــتر به رفع چالش های پیش رو فکر می کند، اما وزارتخانه محل کار او در روزهای ابتدایی که 
نوری قزلجه به آن پا گذاشته است، با انبوهی از مشکلات مالی مواجه بوده است: «واردکنندگان 
کالاهــای اساســی و نهاده های تولید چیزی حــدود ۵٫۵ میلیارد دلار مطالبات ارزی داشــتند و 
بدهی های معوق شــرکت های دولتی این وزارتخانه به ارقام قابل توجهی می رســید تا آنجا که 
برخی از این شرکت ها تقریبا دیگر قادر به ادامه فعالیت نبودند و به نوعی از نظر مالی و گردش 

مالی دچار فروپاشی شده بودند».
این بار سنگین مالی اما مانع از آن نیست که وزیر کشاورزی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی 
را نادیده بگیرد؛ چراکه رویدادهای منطقه و جنگ های پی در  پی از جنگ روسیه و اوکراین تا جنگ 
اسرائیل و غزه و ناآرامی هایی که در سوریه و لبنان رخ داده بود، همه و همه این نگرانی را برای 

نوری قزلجه ایجاد می کرد که سطح تنش در ایران هم بالا برود و جنگی در بگیرد.
با این حال، حل مسئله چندان ساده نبود و نه تنها دولت دست خالی و گرفتار کسری بودجه 
ســنگین بود، که بحران آب و خشک ســالی کم ســابقه در ۵۰ ســال اخیر مشکل ساز شده بود و 
افزایش ســطح ذخایر کالاهای اساســی را پیچیده کرده بود. بنابرایــن او با کمک رئیس جمهور  
توانســت موافقت رهبر شــهید را برای تأمین منابــع مالی افزایش ذخایر اســتراتژیک کالاهای 
اساســی جلب کند. وزیر کشــاورزی روایت می کند  در روز دوم جنگ ۴۰ روزه، مسعود پزشکیان، 
رئیس جمهوری شخصا به خیابان طالقانی و وزارت کشاورزی آمد تا اوضاع امنیت غذایی مردم 
را بررســی کند. دغدغــه ای که به روایت نوری قزلجه پیش از این در نشســت های هیئت دولت 
مطرح شده بود و پزشکیان به اعضای تیم خود گفته بود  خودشان را برای بدترین سناریوها مانند 
جنگ و محاصره و ... آماده کنند و حالا وزارت کشــاورزی یکی از نخستین وزارتخانه هایی بود که 
باید آزمون خود را در جنگ پس می داد. اما مســئله فقط افزایش سطح ذخایر کالاهای اساسی 
نبود. پس از جنگ در برخی اســتان ها جابه جایی جمعیتی رخ داده بود و نیاز به سرشــماری و 
بــرآورد تازه برای تولید یا تأمین نیاز آن اســتان ها بود. در برخی اســتان ها که جمعیت کاهش 
داشــت، مشکل مازاد غذا و فســاد آن یا امکاناتی برای نگهداری بیشــتر مواد غذایی بود. از آن 
ســمت هزینه های حمل ونقل تغییر کرده بود و مسیرهای حمل کالا با محاصره دریایی متفاوت 
شــده بود یا تجار با شرایط جدیدی در کشورهای مقصد تجارت مواجه می شدند و مهم  تر اینکه 
محاصره دریایی و تخریب صنایع مادر، صادرات نفت و ورود ارز به کشــور را دشــوار کرده و در 
مقاطعی حتی بســته بندی مواد غذایی دچار مشــکلات عدیده شده بود اما فرصت کافی نبود و 

باید برای رفع فوری تمام این مسائل چاره اندیشی می شد تا بازار دچار کمبود غذا نشود.
این بخش هایی از روایت وزیر کشــاورزی از روزهای نفس گیر مدیریت امنیت غذایی کشور در 
شرایط جنگ است؛ مأموریتی که البته هنوز تمام نشده است و هربار با شرایط پیچیده تری مواجه 
می شود. شرح گفت وگوی کامل وزیر کشاورزی با «شرق» در ویژه نامه کشاورزی و امنیت غذایی 

روزنامه به زودی منتشر می شود.

مشاور جانشین وزیر صمت
کارشناس صنایع پایین دستی نفتعابد مشایخ 
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اقتصاد ایران پس از شوک
چرا «مقاوم سازی ساختاری» باید به پارادایم بقا-رشد تبدیل شود؟
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